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دزدیدن نقشه عملیات عراقی‌ها
بدیـــن ترتیـــب ما نجـــات پیـــدا کردیم و 
خداوند را شـــکر کردیـــم. بعـــد از اینکه 
مجروحـــان را تخلیـــه کردند، به ‏ســـمت 
دهلـــران حرکت کردیـــم و نیروهـــا را در 
آنجا مستقر کردیم و به مهران برگشتیم 
و دیدیـــم هنوز توپ‏‌هـــا و تانک‏‌ها همان 
جـــا هســـتند. وقتـــی داخـــل مهـــران 
رســـیدیم، دیدیـــم هیچ‌کـــس داخـــل 
مهران نیامده اســـت، یعنـــی هیچ اتفاق 
ویـــژه‏‌ای در مهران نیفتاده اســـت و همه 
آن تجهیـــزات رهـــا شـــده و نیروهـــای 
خودمـــان بـــه همـــان حالـــت ســـابق 

تاریخ شفاهی

ایستادگی مثال‌زدنی مردم ایلام 
در برابر متجاوزان عراقی

 این نعمت بزرگی بود که مردم با وجود موشک باران و گلوله‏ باران در ایلام ماندند و قطع برق و آب و فشار کمبود مواد غذایی 
را تحمل کردند و با وجود شهادت و مجروح ‏شدن تعداد زیادی از مردم، شهر خالی نشد و تجربه بزرگی از مقاومت و ایستادگی 

در برابر تجاوز دشمن در تاریخ ایلام ثبت شد

تاکنـــون و در بررســـی بخش‌هـــای اول جلـــد نخســـت کتاب ســـال‌های بی‌حصـــار، به 
خاطرات اصغر ابراهیمی اصل از دوران کودکی، مدرســـه و سپس تحصیلات دانشگاهی 
در ایـــران و امریـــکا پرداختیم. وی نحـــوه ورود خود بـــه مبارزات قبل از پیـــروزی انقلاب 
اســـامی ایران را روایت کرده و ســـپس بـــه دوران پس از انقلاب و مســـئولیت‌های خود 
می‌پردازد. ابراهیمی اصل در شـــماره‌های اخیر به موضوع شـــروع جنگ تحمیلی در 31 شـــهریورماه سال 1359 می‌پردازد 
که در آن مقطع، وی اســـتاندار ایلام بوده اســـت و ناگفته‌هایی را از آن دوران تشـــریح کرده اســـت. در این شماره، وی به 
نخســـتین پیروزی بـــر ارتش عراق و نحوه مقابله بـــا حمله عراقی‌ها پرداختـــه و توضیحاتی را درباره آن ارائه کرده اســـت.

گزارش

 

نحوه شهادت شهید خلبان 
احمد کشوری

کتاب

قبل از یکـــی از عملیات‌هـــا احمد کشـــوری خواب دیده بود که شـــهید 
می‌شـــود. شـــب که بـــه خانـــه رفتـــه بـــود، بچه‌هایـــش را روی زانویش 
گذاشـــته و گفته بود که این آخرین شـــامی اســـت که ما با هم هســـتیم 
و وصیت و خداحافظی کرده بود که جزئیات آن در روایت فتح هســـت. 
با ما هم مصاحبه کردند. من و همســـرم و آقای کاووســـی ‏فر که آن زمان 
حضور داشـــتیم، جزئیات قبل از شـــهادت ایشـــان را گفتیم. آنها صبح 
زود عملیـــات را آغاز کردنـــد که موفقیت‌‏آمیـــز هم بود، ولی متأســـفانه 
دو فرونـــد هواپیمـــای عراقی آمدند و یکـــی از آنها که میـــگ 23 یا میگ 
21 بود، هلی‏کوپتر شـــهید کشـــوری را که داشـــت از دره عبـــور می‌کرد، از 
بالا زد. با انفجاری که صورت گرفت و شـــعله‌‏های ســـنگینی که برپا شد، 
بدن شـــهید کشـــوری در آتش ســـوخت، چنان‏ که نصف بدنش کاملاً از 
بیـــن رفت. نصـــف بالای بدن هم که وجود داشـــت، ســـوخته بود. تمام 
آب بدنش خارج و ســـبک شـــده و مثل زغال شـــده بود. مدتی بعد آقای 
کاووســـی‌فر به داخل دره‌ای که هلی‏کوپتر شـــهید کشـــوری سقوط کرده 
بـــود، رفت و آنچه را که از جنازه ایشـــان باقی مانده بـــود، داخل یک پتو 
پیچید و آورد. خلبان مشهدی که پشـــت سر کشوری نشسته بود، سالم 
بود. خلبان پزشـــکی هم که در هلی‏کوپتر بعدی بود، به‌صورت رســـکیو 
مجروحـــان را تخلیه کـــرد و عقب آمد. چهل روز پس از شـــهادت احمد 
کشـــوری، برادر او محمد کشـــوری شـــهید شـــد و حدود دو مـــاه بعد هم 
برادرخانم کشـــوری، آقای ســـیلاخوری، شـــهید شـــد. این خانواده واقعاً 

حماســـه‏‌ای در ایلام ســـاختند و کار بزرگی انجام دادند.

 

وقتی داخل مهران رسیدیم، دیدیم 
هیچ‌کس داخل مهران نیامده است، یعنی 
هیچ اتفاق ویژه‏‌ای در مهران نیفتاده است 

و همه آن تجهیزات رها شده و نیروهای 
خودمان به همان حالت سابق هستند. 

تعدادی از آن جنگ ‏افزارها را با کمک بچه‏‌ها 
تخلیه کردیم و به‏ طرف دره کنجان‏چم و از 

آنجا هم به صالح ‏آباد و بعد به تنگه بینا و 
تنگه بیجار بردیم. طراحی عملیاتی اولین 

پیروزی نظامی جمهوری اسلامی‏ ایران را 
من با‏ همراهی سرهنگ اسماعیل سهرابی، 

شهید رسولی و آقای کریمی‏ انجام دادم. 
دلیل آن ‏هم این شد که یکی از عشایر به 

اسم علی ملکشاهی نزد ما آمد و اطلاعاتی 
همراه یک کیف نقشه متعلق به ارتش عراق 
به ما داد. علی ملکشاهی هم در عراق و هم 

در ایران فامیل داشت
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هســـتند. تعـــدادی از آن جنگ‏‌افزارها را 
با کمک بچه‏‌ها تخلیـــه کردیم و به‏ طرف 
دره کنجان‏چـــم و از آنجـــا هـــم به صالح 
‏آبـــاد و بعد بـــه تنگه بینـــا و تنگـــه بیجار 
بردیـــم. طراحی عملیاتـــی اولین پیروزی 
نظامی جمهوری اســـامی‏ ایـــران را من با‏ 
همراهی ســـرهنگ اســـماعیل سهرابی، 
شـــهید رســـولی و آقـــای کریمـــی‏ انجـــام 
دادم. دلیـــل آن ‏هم این شـــد کـــه یکی از 
عشـــایر به اســـم علی ملکشـــاهی نزد ما 
آمـــد و اطلاعاتی همراه یک کیف نقشـــه 
متعلـــق به ارتش عـــراق به مـــا داد. علی 
ملکشـــاهی هم در عراق و هـــم در ایران 

فامیل داشت. یک شـــب به‏ همراه آقای 
محمد طاهری برای عملیات شناســـایی 
بـــه خاک عـــراق رفتـــه بودنـــد. صبح که 
آمدند حدود سیصد رأس گوسفند آورده 
بودنـــد کـــه گوش‌‏های همه گوســـفندها 
پلمـــب شـــده بـــود و متعلـــق بـــه عقبه 
پشـــتیبانی ارتش عراق بـــود و قرار بود به‏ 
تدریج ذبـــح کنند و غذا درســـت کنند. 
ملکشاهی و طاهری شـــب گله را دزدیده 
بودنـــد و بـــه ایـــن طـــرف آورده بودنـــد. 
علاوه بر گوســـفندها یک کیف نقشـــه را 
هم دزدیـــده و آورده بودند. کیف نقشـــه 
را هـــم به ‏شـــکل جالبی به دســـت آورده 

بودنـــد. عراقی‌‏هـــا یک توالـــت صحرایی 
درســـت کرده بودند کـــه از چهار تا چوب 
ســـاخته شـــده بود و گونی یـــا برزنت دور 
آن کشـــیده بودنـــد. یـــک تیمســـار، کـــه 
اول نمی‏‌دانســـتیم تیمســـار بوده و بعداً 
فهمیدیم، شـــب حـــدود یک بامـــداد از 
اتـــاق عملیاتی کـــه در زیرزمین درســـت 
کـــرده بودنـــد، خـــارج می‌شـــود تـــا بـــه 
دست‏شـــویی برود و کیف را پشت همان 
جایـــی می‌گـــذارد کـــه می‌خواســـته بـــه 
دست‏شـــویی برود و علی ملکشـــاهی آن 
را مـــی‏‌دزدد و قاتی گله گوســـفند حرکت 
می‌کنـــد و به ایـــن طرف مـــرز می‏‌آید. آن 
کیف کالک عملیات حملـــه به میمک از 
تنگه بیجـــار و گرفتن ایـــام و صالح ‏آباد 
بـــود. آن کالـــک در اختیار آقای تیمســـار 
ســـهرابی اســـت و می‌شـــود از روی آن در 
دانشـــکده افســـری به فرماندهان ارتش 
و افســـران دانشکده افســـری یک درس 
ســـه ‏ماهـــه داد. اطلاعـــات درون کشـــور 
ما را بـــه ‏صورت بســـیار دقیق داشـــتند؛ 
پس معلوم بـــود در درون تشـــکیلات ما 

آدم دارند. عراقی‌‏ها طرح بســـیار خوبی 
تهیه کـــرده بودند و بســـیار روشـــن بود. 
آقـــای محمد طاهـــری چـــون عربی بلد 
بـــود، طـــرح را بـــرای مـــا خوانـــد و چون 
دســـتگاه فتوکپی نداشـــتیم، از روی آن 
یادداشت‌‏برداری کردیم. وقتی فهمیدیم 
عراقی‌‏ها چه برنامـــه‌ای دارند، دو راه‏ حل 
پیـــش رو داشـــتیم. یکی اینکـــه تا صبح 
نشـــده اســـت آقای ملکشـــاهی خودش 
را بـــه آن طـــرف مـــرز برســـاند و حـــول ‏و 
حوش همان دست‏شـــویی این نقشه را 
بگذارد. حســـاب کردیم تا او به آنجا برود 
صبح می‌شود و ممکن اســـت که گرفتار 
شـــویم. راه‏ حل دوم این بود که نقشـــه را 
برنگردانیم. گفتیم ممکن اســـت که آن 
تیمســـار عراقی فکر کند که جای دیگری 
گذاشـــته اســـت. یـــک احتمـــال دادیم 
کـــه طرح حملـــه را بـــه ‏علت گم ‏شـــدن 
آن نقشـــه در مجموعه خودشـــان تغییر 
ندهند؛ بنابراین راه ‏حـــل دوم را انتخاب 
کردیـــم و نقشـــه را برنگرداندیـــم. بـــرای 
همین آن کیف و نقشـــه را هنـــوز داریم. 


